
ندارم.1 دوزخ طاقت نيستو بهشت عمل مرا .الهي

نيزخدايا را دوزخ عذاب طاقت و باشم داشته تو از بهشت توقع كه نكردهام كاري

.ندارم

بدار قصه اين از شرمي طمع خام حافظ

ميخواهي؟عملت فردوسبرين كه چيست

چهارم و بيست مناجاتدرس



گويم.2 آوردي چه گويند فردا اگر جامـهي:خدايا و باليده موي زندان از خداوندا

مپرس فرستو خلعت و بشوي مرا آورد توان خجلت و اندوه عالمي و .شوخگن

وخدا انـدوه و گناه جز آلوده دنياي از خدا ميگويم بپرند، اعمالم از آخرت در اگر

و.خجالتچيزينميتوانآورد بيامر را لطفخود[گناهانم حسابرسينكن]به .مرا

خاكي:زندانقيامت:فردا دنياي

رشد:باليدهموي نامرتبو كثيف:شوخگنكردهموي چرك،

شوخگنموي جامهي و پليدي:باليده و گناه به آلوده وجود



بپذيرمـينگـويم طــاعتــم بـركــه عـــفو كـشقـلم گنـــاهم

رجاستبا خوفم همه با اميد، جرمم كيمياستگرهمه شما لطف مسست ما درم

شــدزنـدانيـمتــنهم شدمحـنتكـــشمدلهمآلــوده فرسوده

بـس آمدمگــرچــه راه در كـنآلوده آمدمعفـو چاه از حبسو كـز

نيستكسيكه آراسته و پاكيزه ميآيد بيرون زندان يا چاه تمثيل.از اين در عطار

و آلـوده تـو درگـاه بـه اگر ميگويد، و كرده تشبيه زندان و چاه به را دنيا زيبا

كن عفو پسمرا بودم، آن در كه بود جايي اقتضاي آمدهام .گناهكار


